
دولت  و  رسانه  پیامکی

جنگ ها  فقط در میدان های نبرد ســخت 
و با شــلیک موشــک ها رقم نمی خورند. در 
عصر حاضــر، «نبرد روایت هــا» پیروز نهایی 
میدان را تعیین می کنــد. این حرف جدیدی 
نیســت اما جنگ اخیــر و دامنــه دار ایالات 
متحده و اسرائیل علیه ایران، صحنه آزمونی 
بدیع بــرای این گزاره بــود. اگرچه این جنگ 
تنش هــای ژئوپلیتیــک بی ســابقه ای را به 
همراه داشــت، اما در داخــل مرزهای ایران، 
به کاتالیــزوری برای یک دگردیســی عمیق 
و تاریخی در آرایش رســانه ای کشــور تبدیل 
شد. با واکاوی آنچه در این روزهای پرالتهاب 
گذشت، می توان سه پیامد و تغییر شگرف را 
در عرصه رسانه و افکار عمومی ایران ردیابی 
کرد؛ تغییراتی که نشان از یک پوست اندازی 

ناگزیر دارد.
پرده اول: خروج پیرمردها، 

ظهور جوانان بی تریبون
نخســتین و شــاید مهم ترین دســتاورد 
رســانه ای این تقابــل، تغییر زبان رســانه ای 
ایران بود. در روزهایی که ســایه شوم ترور و 
تهدیدات امنیتی بر ســر بلندپایگان سیاست 
ســنگینی می کــرد، مجالــی بــرای جوانان 
خوش   فکر و بیان و البته ناآشــنا، باز شد. در 
خــلأ ناگهانــی چهره های تکــراری و بعضا 
شــیفته میکروفون، جوانانی آگاه و پرشور پا 
به میدان گذاشتند و بار سنگین نبرد روایت ها 
را بر دوش کشــیدند. این نسل نوپا، در حالی 
بیرق دفاع رسانه ای از ایران را برافراشت که 
خشــمگین بود از سیاست سلبی فیلترینگ و 
در فغــان از هزینه گــزاف دور زدن آن. در آن 
ســوی مرزها نیز  جوانــان دغدغه مندِ جلای 
وطن کرده، در جبهه ای دوگانه می جنگیدند؛ 
آنها نه تنها در برابر ماشین جنگ روانی غرب 
ایســتادند، بلکه به شکلی خســتگی ناپذیر با 
فارســی زبانان جنگ طلب خارج نشین نیز به 
مقابله برخاســتند. در غیاب سیاست مداران 
دســت به عصا، این جوانان بی نام ونشان، به 
رساترین زبان رســانه ای ایران در جهان بدل 

شدند.
پرده دوم: عبور از کلیشه ها

 با زبان جهانی هوش مصنوعی و لگو
تغییر دوم در فرم و زیبایی شناسی پیام رخ 
داد. در عرصه تصویر، گزارش و مستندسازی، 
جوانان خلاق و آشنا به زبان روز دنیا، سکان 
هدایــت افکار عمومی را در دســت گرفتند. 
سال هاســت که نماهنگ های بخش نامه ای 
و سرودهای کلیشه ای و پرهزینه صداوسیما، 
تاریخ مصرف شــان گذشــته و حتی در میان 
دایره محــدود مخاطبان ســنتی خــود نیز 
خریــداری ندارنــد. در تقابل با ایــن رویکرد 
فرسوده، نسل جدید رسانه ای ایران با استفاده 
از ابزارهــای نوینی مانند هــوش مصنوعی 
و خلــق داســتان های تصویری با اســتفاده 
از المان هــای جهانی (مانند انیمیشــن های 
لگویی و انیمه)، زبانی مشترک برای ارتباط با 
جهان یافتند. این هنرنمایی دیجیتال، مفاهیم 
پیچیده جنــگ و دفاع را از حصــار مرزهای 
زبانی و فرهنگی خارج کرد و روایت ایستادگی 
ایران را نه تنها برای شهروندان داخلی، بلکه 
برای افکار عمومی سراســر جهان به شکلی 

ملموس و جذاب به تصویر کشید.
پرده سوم: بازگشت به عصر پیامک؛

 اعتراف به خاموشی جام جم
در کنــار رویش های مردمــی، یک نکته 
تأمل برانگیــز در عملکــرد دولتمردان وجود 
داشــت که نمی توان از آن چشم پوشی کرد: 
اعتراف پنهــان اما معنادار دولت و نهادهای 
مسئول به ناکارآمدی صداوسیما در بحران ها. 
در روزهای پرالتهابی که دسترسی به اینترنت 
با اختلال مواجه بود، انتظار می رفت «رسانه 
ملی»، حلقه وصل حاکمیت و مردم باشــد، 
امــا تصمیم گیــران ارشــد کــه به خوبی از 
ریزش شــدید مخاطبــان و فقدان مرجعیت 
صداوســیما آگاه بودنــد، مســیر دیگری را 
برگزیدنــد. دولت برای ارتباط با شــهروندان 
و گــزارش احــوال جنگ، بــه تکنولوژی دو 
دهه پیش عقب گــرد کرد: «ارســال پیامک 
(SMS)». انتخاب پیامک به  عنوان تنها بستر 
در دســترس، برای رســاندن پیام به تک تک 
مردم، یــک معنــای صریح داشــت؛ چراغ 
اعتبار صداوســیما حتی در ذهن نفرات اول 
تصمیم گیر نیز خاموش شــده است و کسی 
روی نفــوذ کلام آن حســاب بــاز نمی کند. 
جنگ ها همــواره با خود ویرانــی می آورند، 
امــا گاه پــرده از واقعیت هایــی برمی دارند 
که در زمان صلح، زیر ســایه تعارفات پنهان 
مانده اند. در ایــن کارزار، جوانان ناآشــنا  اما 
صریــح و خــلاق، بــا درک درســت از زبان 
جهانــی، جور رســانه های عریــض و طویل 
و بی اثر را کشــیدند. حال کــه غبار جنگ در 
حال فرونشستن اســت، وقت آن رسیده که 
از ســاختار فرســوده و ناکارآمد رسانه های 
رسمی، به ویژه صداوســیما، غبارروبی شود. 
شــاید بزرگ ترین درس این روزهای ســخت 
برای همه این باشــد: مرجعیت رسانه ای با 
بودجه و بخش نامه به دست نمی آید، بلکه 
در گرو فهم زبان نسل جدید و سپردن میدان 
به جوانانی اســت که در عمل نشــان دادند 
دفاع از حقیقــت را بهتــر از تریبون دارهای 

رسمی بلدند.
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در شرایط جنگی، نیاز خبری در جامعه به اوج می رسد و 
همین امر، چسبندگی مردم به رسانه ها را چند برابر می کند. 
مخاطــب در چنین موقعیتــی فقط دنبال خبر نیســت؛ او 
می خواهد بداند پشت وقایع چه می گذرد، آینده چه خواهد 
شــد و کدام روایت قابل اعتماد است. اینجاست  که رسانه  از 
یک ابزار اطلاع رسانی ساده، به مرجع تفسیر و حتی آرامش 
روانی تبدیل می شود. به طور طبیعی، این نقش باید بر عهده 
رسانه ملی باشــد که به دلیل دسترسی گســترده و جایگاه 

رسمی، می تواند به نیاز عمومی پاسخ بدهد.
اما مسئله از جایی شروع می شود که این انتظار برآورده 
نمی شود. مخاطب وقتی تلویزیون را روشن می کند، به جای 
تحلیل هــای چندلایه و روایت های متنــوع، با حجم بالایی 
از رجزخوانی، تهییج و پیام های یکدســت مواجه می شود. 
شبکه ها تفاوت معناداری با هم ندارند، کارشناسان اغلب از 
یک طیف فکری اند و صدای مســتقل یا نگاه متفاوت  دیده 
نمی شود. در چنین فضایی، رسانه ملی این ظرفیت را دارد که 
با اصلاح رویکرد خود، بازکردن میدان برای صداهای متنوع 
و ارائه تحلیل های درســت و دقیق، دوباره به مرجع اعتماد 
تبدیل شود و جایگاه طبیعی خود را در میان مخاطبان بازیابد.
در عین حال، واقعیت دیگری هــم وجود دارد؛ ایران در 
بیرون از مرزها توانســته در جنگ رسانه ای حضوری فعال و 
تا حدی اثرگذار داشــته باشــد و روایت خود را به مخاطبان 
جهانی برساند. این ظرفیت نشان می دهد امکان موفقیت در 

عرصه رسانه ای کاملا در دسترس است.
با این حال، در داخل کشور، به دلایل مختلف - از جمله 
عملکرد دســتوری رســانه های رسمی، انســداد اینترنت و 
کم رنگ شــدن نقــش روزنامه نگاری مســتقل - یک فاصله 
محسوس در نظام اطلاع رسانی ایجاد شده است. این فاصله 
باعث شــده بخشــی از افکار عمومی به ســراغ رسانه های 
فارســی زبان خــارج از کشــور بــرود. در چنین شــرایطی، 
رســانه هایی مثل ایران اینترنشــنال که همدســت با دشمن 
متجاوز عمل می کند یا دیگر شــبکه های فارسی زبان، عملا 
مرجعیت خبری را به دست می گیرند و از این طریق، بر افکار 

عمومی نفوذ پیدا می کنند.
نکتــه مهم اینجاســت  که ایــن رجوع، نشــانه یک نیاز 
پاسخ داده نشــده در داخل اســت. همین موضــوع، در عین 
حال که یک چالش محسوب می شود، می تواند فرصتی هم 
برای بازنگری در سیاســت های رسانه ای و بازسازی جایگاه 
رسانه های داخلی به عنوان مرجع اصلی خبر و تحلیل باشد.
اگر از بیــرون به ماجرا نگاه کنیم، نشــانه های موفقیت 
ایران کم نیســت. گزارش هایی مثل ارزیابی بی بی سی نشان 
می دهد در جریان این جنگ رســانه ای، ایران و رســانه های 
همسو توانســته اند مخاطبان بیشتری در جهان جذب کنند 
و روایت خود را بهتر پیش ببرند. این موفقیت بیشــتر از هر 
چیز به تغییر ســبک تولید محتوا برمی گردد. در این دوره، از 
انیمیشن های ساده و لگویی تا موشک نوشت ها، کلیپ های 

خیابانی و ویدئوهای کوتاه از صحنه های واقعی، همه وارد 
میدان شــدند. این تنوع باعث شد پیام ها هم قابل  فهم تر و 
هم بیشتر دیده شــوند. نسل جدیدی از فعالان رسانه ای که 
با زبان شبکه های اجتماعی آشنا هستند، توانستند این فضا 
را به خوبی مدیریت کنند. یکی از مهم ترین نمونه ها، فعالیت 
اکانت های ســفارتخانه های ایران بود. در یک بازه یک ماهه، 
۹۲ اکانت رسمی بیش از هشت هزار توییت منتشر کردند و 
مجموع بازدید آنها به حدود ۳۶۰ میلیون رســید. بعضی از 
این توییت ها حتی بازدید میلیونی گرفتند. برای مثال، واکنش 
حساب سفارت ایران در آفریقای جنوبی به ادبیات تُند یکی از 

مقامات آمریکایی، بازتاب گسترده ای داشت.
ایــن نــوع فعالیت ها نشــان می دهــد ایــران در حوزه 
دیپلماسی رســانه ای قدم های مهمی برداشته است؛ یعنی 
به جــای اینکه فقط از طریق کانال های رســمی حرف بزند، 
تلاش کرده مســتقیم با افکار عمومی جهان ارتباط بگیرد. 

همین رویکرد را می توان در تغییر آرایش رسانه ای گروه هایی 
مثل حــزب االله لبنان هم دید که در ایــن دوره، حرفه ای تر و 
هدفمندتر عمــل کردند. اما وقتی از ایــن تصویر بیرونی به 

داخل کشور برمی گردیم، شرایط متفاوت است.
برخی تحلیلگران پا را فراتر می گذارند و معتقدند اسرائیل 
توانســته از خلأها و ضعف های موجود در فضای رسانه ای 
در داخل ایران اســتفاده کند و بر بخشــی از افکار عمومی 
اثرگذاری داشــته باشــد که در مواردی در راســتای اهداف 

سیاسی و امنیتی دشمن جهت گیری پیدا کنند.
نشــانه های این وضعیت را می توان در چند سطح دید. 
از یک ســو، تکرار مــداوم برخی تصاویــر و روایت ها باعث 
شــده مفاهیمی مانند جنگ، ویرانی و بی ثباتی برای بخشی 
از جامعه تا حدی عادی ســازی شــود و از ســوی دیگر  در 
مقاطــع حســاس، زمینه برای شــکل گیری تنــش و حتی 
تشــدید اختلاف میــان جناح های سیاســی و اجتماعی در 
جامعه فراهم شده است. بخشی از این تأثیرگذاری از طریق 
رسانه های برون مرزی فارسی زبان و بخشی دیگر، به صورت 
غیرمستقیم، از طریق جهت دهی زیرکانه به برخی فضاهای 
رســانه ای تُندرو و پلتفرم های داخلی صــورت می گیرد. در 
چنین شــرایطی، یکی از مهم ترین پیامدها می تواند تشــدید 

قطبی سازی و عمیق ترشدن شکاف های اجتماعی باشد.
اگر این چرخه بدون مدیریت و اصلاح ادامه پیدا کند، لابد 
توان جامعه برای رســیدن به درک مشترک و تصمیم گیری 

جمعی را تضعیف می  کند. اما در مقابل، با تقویت رسانه های 
داخلی مســتقل، افزایش تنوع دیدگاه ها و بازسازی اعتماد 
عمومی، می توان این فضا را به ســمت هم گرایی و بازگشت 
به یک اراده جمعی فعــال و آگاه هدایت کرد. اگر این روند 
ادامه پیدا کند، خطر اصلی این است که جامعه دیگر نتواند 
به یک فهم مشترک برسد؛ یعنی هر گروه، روایت خودش را 

داشته باشد و امکان گفت وگوی ملی از بین برود.
در کنار این مسائل، یک ضعف مهم دیگر هم وجود دارد 
و آن نبود یک مرکز هماهنگ برای مدیریت جنگ رســانه ای 
اســت. در حال حاضر، هر بخش به صــورت جداگانه عمل 
می کند. گاهی پیام ها هماهنگ نیستند و حتی تناقض دارند. 
ایــن پراکندگی، اثرگذاری کلــی را کاهش می دهد. در حالی 
که در چنین شرایطی کشــور نیاز به یک «قرارگاه دیپلماسی 
عمومی» دارد که پیام ها را هماهنگ، اولویت ها را مشخص 

کند و به صورت سریع و دقیق واکنش نشان دهد.
در جنگ رســانه ای، برنده کســی اســت که روایت اول 
را بســازد و ذهن مخاطــب را پیش از دیگران شــکل دهد. 
موفقیت در مدیریت افکار عمومی، نیازمند طراحی پیشینی، 
انسجام در تصمیم گیری و هماهنگی در پیام است. ایران باید 
بتواند میان ظرفیت های بالفعل خود در عرصه بین المللی و 
نیازهای جدی در فضای رسانه ای داخلی، توازن برقرار کند. 
این مســیر، از «پیش دستی در روایت» و «بازسازی اعتماد در 

داخل» می گذرد.

چرا موفقیت رسانه ای ایران در جهان، در داخل تکرار نمی شود؟

همین حوالی

شبکه خوانی

در میــان ایران دوســتان و مدافعــان میهن، کســانی 
هستند که نه جنگ طلب اند، نه نسبت به استقلال کشور 
بی تفاوت اند و نه لشکر دشمن را رهایی بخش می دانند؛ 
آنان در مشــروعیت دفاع نظامی در برابر تجاوز تردیدی 
ندارنــد و کمترین حقی برای اقدامات ظالمانه اســرائیل 
و آمریکا قائل نیســتند. بــا این حال، این گــروه با برخی 
رویکرد های داخلی نیز مخالف هستند و بر این باورند که 
خیابان باید عرصه ای برای بیان دیدگاه های تمام سلایق 
کشور، از جمله در دفاع از میهن باشد. اعتقاد این جریان 
بر این اســت که اجتماعــات میدانی در شــرایط جنگ، 
مادامی که در مســیر دفاع از کشور باشــند ارزشمندند. 
برای شنیده شــدن صــدای اکثریت نجیبی کــه در میان 
دوقطبی های ســتیزه جو و خودحق پنــدار نادیده گرفته 
شــده اند، باید دانســت همان قدر که ایســتادگی در برابر 
تجاوز حق است، تلاش برای صلح و حل وفصل عاقلانه 
نــزاع نیز حق و بلکه وظیفه ای والاتر اســت. نباید دچار 
خطای محاســباتی شــد و مثلا «تنگه هرمز» را جانشین 

موضوع «انرژی هســته ای» برای استمراربخشــیدن به 
نزاع کرد. به اذعان بیشــتر متخصصــان روابط و حقوق 
بین الملل، تنگه هرمز یک امتیاز ژئوپلیتیک و اســتراتژیک 
خدادادی برای ایران اســت. این ظرفیت، چنان که اخیرا 
دیدیم، می تواند کارت برنده کشــور باشد؛ اما باید دانست 
کــه هر فرصتی، ظرفیتی مشــخص دارد و اگر به اندازه و 
به موقع و در چارچوب خودش اســتفاده نشود، می تواند 
به ضد خود بدل شــود. خلاصه آنکه اکثریت جامعه که 
هم بــه میهن تعلق خاطر دارند و هم دخالت خارجی را 
برنمی تابنــد، زندگی با عزت و آرام را حق خود می دانند. 
انتظار می رود با چنین نگاهی به مذاکرات ورود شــود تا 
متولیــان امر بتوانند به نفع منافــع ملی تصمیم بگیرند. 
کلیــت صحبت هــای اخیر آقــای قالیباف در ســیمای 
جمهوری اســلامی مثبت بود. امید که همین رویکرد در 
جزئیات نیز رعایت شــود و در مذاکــرات احتمالی آتی، 
نتیجه ای در راســتای صلح، آرامش و منافع پایدار کشور 

به دست آید.

 مریم نصــر ، عضو هیئت علمی پژوهشــکده مطالعات 
اجتماعی در یکی از مطالبش که در صفحه شــخصی خود 
نوشــته، به موضوع مهمی اشــاره کرده است: زندگی و رنج 
آدم های معمولی؛ رنجی که زیر سایه شعارها پنهان می ماند. 
او می نویســد: «به چشــم من احوال، چهره و نگاه آدم های 
معمولــی در زندگی روزمره خیلی فاصلــه دارد با تصاویری 
که رسانه ها منعکس می کنند. همین که زمزمه جنگ دوباره 
بلند شده سایه افتاده روی صورت آدم ها ... منظورم آدم هایی 
کــه وارد بحــث نمی شــوند. آدم هایی که خیالمــان راحت 
اســت اگر بحثی پیش بیاید، جزو هر دارودسته ای که باشیم، 
بعد از دو، سه تا «اســتدلالِ» ما به لکنت می افتند. آدم هایی 
که آنقدر «محکم» و «منســجم» نیســتند که ما به خودمان 
زحمت بدهیم با فصاحت و بلاغتی که بلدیم انعکاس بدهیم 
حرف هایشــان را. آدم هایی که هر گروه بنــا به «مصالحی» 
تشــخیص می دهد صدا و فضا به آنان ندهــد. آدم هایی که 
«حساب» نیستند. آنها که دغدغه هایشان جزو مقدسات هیچ 
گروهی نیست. دغدغه شان جنس های فروش نرفته، قرض و 
قسط و اجاره اســت و برای آموزش و کنترل بچه ها در خانه 
پریشان و مستأصل اند و اینترنت را شاید فقط برای سرگرمی و 
رهاشدن از هجوم اطلاعات مدیریت شده رسانه ها بخواهند. 
در میانــه جنــگ و منازعه احتمالا کمتر از هــر زمان دیگری 
«افراد» و رنج های فردیِ جمعی شان مهم است. گروه ها مهم 
هستند و شورها و خشم و نفرت است که مبادله می شود ...  . 

توپخانه دشمن هم از طرف دیگر به راه است و تلویزیون های 
خارجی بی وقفــه درکارنــد. در میانه این جدیــت هولناک، 
درخواست «توجه» به رنج های پیش پا افتاده مردم مستأصل 
مضحک و احساســی به نظر می رسد. قابل توجه اینکه تکثر 
رســانه ها هم نتوانســته به رنج صدا دهد. تجربه سالی که 
گذشــت واضح تر از همیشه نشــان داد افراد عمدتا مقهور و 
مرعوب صداهای بلند می شوند. به ویژه که تأمین کننده مالی، 
کلمات کافــی، لنزهای گران قیمت و شــعارهای دهان پرکن 
هم ندارند. روح ایــن مردم معمولی بدون هیچ صدای قابل 
اعتنایی زیر چرخ دهنده دردی که هیچ کنترلی بر آن ندارند له 
می شود. به قول سیمون وی، شنیدن صدای دردمندان نیازمند 
توجه کامل و سخاتمندانه در سکوت و همدلی است، وگرنه 

همیشه فریاد دردمندان لال است ».
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